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، پایان  ، نقــاش، منتقد ادبی و هنــری و روزنامه‌نگار طنزپرداز
زندگی یکی از چهره‌هــای چندوجهی فرهنــگ معاصر ایران 
اســت؛ هنرمنــدی کــه بیــش از شــش دهــه در عرصه‌هــای 
 ، گون ادبیات و هنر حضور داشــت و حاصــل این حضور گونا
، پژوهش و  ، داستان، رمان، طنز مجموعه‌ای گسترده از شعر
نقد هنری بود. مجابی روز شنبه ۱۴ شهریور ۱۴۰۵ پس از یک 
دوره بیماری در تهران درگذشــت. او ۲۲ مهر ۱۳۱۸ در قزوین 
متولد شد و تحصیلات دانشــگاهی خود را در رشته حقوق و 
سپس اقتصاد ادامه داد، اما مسیر حرفه‌ای‌اش سرانجام به 
روزنامه‌نگاری، ادبیات و هنر رســید. او از دهــه ۱۳۴۰ فعالیت 
ادبی خود را آغاز کرد و نخســتین مجموعه شــعرش، »فصلی 
برای تو«، در ســال ۱۳۴۴ منتشــر شــد؛ کتابی که آغاز رسمی 
حضور او در فضای ادبی نسل خود به شمار می‌آید. جایگاه 
مجابی را شــاید بیش از هر چیز بایــد در همین »چندوجهی 
بودن« جســت‌وجو کرد. او در یــک قالب باقــی نماند و میان 
، روزنامه‌نــگاری، نقاشــی و نقــد هنری  ، داســتان، طنــز شــعر
رفت‌وآمد داشــت؛ به همیــن دلیل نیــز قــرار دادن نامش در 
یــک دســته مشــخص از نویســندگان و هنرمنــدان، دشــوار 
اســت. کارنامه او بیــش از ۷۰ اثــر را دربرمی‌گیــرد و دربرگیرنده 
گونه‌هایــی از شــعر و داســتان تــا رمــان، طنــز و پژوهش‌های 

ادبی و هنری است. 
، مجابی از نســلی بود که ادبیات فارسی را در دوره  در شعر
گســترش تجربه‌های تازه شــعری دنبــال می‌کــرد. »زوبینی بر 
«، »پــرواز در مــه«، »بر بــام بم«، »ســفرهای ملاح  قلــب پاییز
رؤیا«، »پوپکانه« و »دری به شــادخویی« از جمله دفترهای 
شــعری او هســتند و مجموعه‌هــای متعــدد دیگــری نیــز در 
سال‌های بعد از او منتشر شد. اما شاید سهم مهم‌تر مجابی 
در حافظه عمومی ادبیات، به داســتان و رمان و به‌ویژه طنز 
او مربوط باشــد. »شــهر بندان«، »شــب ملخ«، »مومیایی«، 
»باغ گمشده« و »بنفشه‌های سراشیب« از جمله رمان‌های 
او هســتند و در داســتان کوتاه نیــز آثاری مانند »مــن و ایوب 
و غــروب«، »کتیبه« و »دیوســاران« در کارنامه او قــرار دارند. 
طنــز امــا در آثــار مجابی فقــط یک قالــب ادبــی نبــود؛ یکی از 
گی‌های شناخته‌شــده قلم او بود. »یادداشــت‌های آدم  ویژ
پرمدعــا«، »آقای ذوزنقــه«، »یادداشــت‌های بــدون تاریخ« 
و مجموعــه »نیشــخند ایرانــی« بخشــی از کارنامــه طنــز او را 
شکل می‌دهند. »یادداشت‌های بدون تاریخ« نیز مجموعه 
نوشــته‌هایی بود که در ســال‌های ۱۳۵۵ تــا ۱۳۵۷ در روزنامه 
اطلاعات منتشر می‌شد و فضای فرهنگی و هنری روزگار خود 

را با نگاهی طنزآمیز ثبت می‌کرد. 
روزنامه‌نــگاری برای مجابــی فقط یک شــغل نبود؛ بخش 
مهمــی از تجربــه فکــری و فرهنگــی او را شــکل داد. او از دهه 
۱۳۴۰ بــا مطبوعــات همــکاری داشــت و در نشــریاتی چــون 
»جهان نو« و »خوشه« نیز نوشته‌های طنز منتشر کرد. تجربه 
روزنامه‌نگاری و حضور مستمر در فضای فرهنگی، بعدها در 
شکل‌گیری شخصیت او به‌عنوان منتقد و ناظر تحولات هنر 
و ادبیات ایران نقش مهمی پیدا کرد. در حوزه نقد و پژوهش 
هنر نیز مجابی جایگاهی متفاوت داشت. او فقط هنرمندی 
نبود که درباره هنر بنویسد؛ بخش قابل توجهی از عمر خود 
را صرف ثبت، معرفی و تحلیل نسل‌های مختلف هنرمندان 
تجســمی ایــران کــرد. »نــود ســال نــوآوری در هنــر تجســمی 
ایــران« از مهم‌تریــن آثــار پژوهشــی او در ایــن زمینه اســت و 
نوشــته‌ها و پژوهش‌هــای متعدد دیگــری نیز درباره نقاشــی 
و هنرمنــدان معاصــر در کارنامه او دیــده می‌شــود. از همین 
منظر، شناخت‌نامه‌های او درباره احمد شاملو و غلامحسین 
ســاعدی اهمیت ویژه‌ای پیــدا می‌کنند. مجابــی در این آثار 
تنها به معرفی دو نویســنده بزرگ بســنده نکرد، بلکه کوشید 
زندگی، آثــار و فضای فرهنگــی پیرامون آنان را ثبــت و تحلیل 
، بخشی از حافظه مکتوب ادبیات معاصر ایران  کند. این آثار
را شکل داده‌اند و نشان می‌دهند که مجابی علاوه بر آفرینش 
ادبــی، خــود را در جایــگاه یــک ثبت‌کننــده و روایتگــر تاریــخ 

فرهنگی نیز می‌دید. 
شــاید بتــوان جایــگاه مجابــی در میــان روشــنفکران و 
هنرمندان معاصــر را نیز از همیــن زاویه فهم کــرد. او نه صرفاً 
؛ بلکه  شاعر بود، نه فقط داســتان‌نویس و نه تنها منتقد هنر
در نقطــه تلاقــی چنــد حــوزه ایســتاده بــود و از هرکــدام برای 
شناخت دیگری بهره می‌گرفت. آشنایی نزدیک او با ادبیات، 
، به آثارش امکان می‌داد که فرهنگ  نقاشی، مطبوعات و طنز
معاصر ایران را نه از یک پنجره، بلکــه از چند پنجره هم‌زمان 
ببینــد. حتــی در ســال‌های پایانــی زندگــی نیــز ایــن پیونــد 
میان زندگــی و آفرینش هنــری ادامه داشــت. در تیرماه ۱۴۰۵ 
مجموعه‌ای از طراحی‌ها و نقاشی‌های او با عنوان »شب‌های 
ســفید بیمارســتان و مــن« بــه نمایــش درآمــد؛ آثــاری که در 
دوران بســتری و درمان خلق شــده بودند و نشان می‌دادند 
رابطه مجابی با هنر تا آخرین سال‌های زندگی‌اش همچنان 
، فقدان جواد مجابی را  زنده و فعال مانده است. از این منظر
نمی‌توان صرفاً فقدان یک شاعر یا نویسنده دانست. با رفتن 
او، یکی از آخریــن نمایندگان نســلی از اهل فرهنــگ از میان 
ما رفت کــه ادبیات، روزنامه‌نــگاری، هنرهای تجســمی، نقد 
و طنز را حوزه‌هایی جدا از هم نمی‌دیدنــد. میراث او تنها در 
تعداد کتاب‌ها یا عناوین آثارش خلاصه نمی‌شود؛ بخشی از 
ارزش کارنامــه‌اش در این اســت که طی بیش از شــش دهه، 
پیوند میان نوشــتن، دیدن، نقد کردن و ثبت کردن فرهنگ 

ایرانی را حفظ کرد. 

  آرمان ملی- بیتا ناصر: رشد و توسعه دستاوردهای مبتنی 
بر هوش مصنوعی، از چند سال پیش جامعه‌ بشری را با یک 
پرسش اساسی مواجه کرده اســت: »این دستاورد به کمک 
ما می‌آید یا جــای را برای ما تنــگ خواهد کرد؟« تــا امروز این 
سوال در مشــاغل مختلف به کرات مطرح شده، تا جایی که 
کســی‌ها هم نگران‌اند هــوش مصنوعی منبع  حتی راننده‌ تا
درآمدشان را از آنها بگیرد! در این میان، تولیدات ادبی نیز از 
غ نبوده‌اند. اینکه آیا هوش  مشغله‌ پرسش به این سوال، فار
مصنوعی می‌تواند در آفرینش‌های خلاقانه در قالب شــعر و 
داستان موفق باشد یا خیر، به جای خود اما جایگزین شدن 
آن با عاملی به نام »مترجم« بیشتر مطرح بوده است. حالا، 
کامی، نویســنده‌  ماجرای ترجمــه‌ آخرین رمــان هاروکی مورا
مشــهور ژاپنی با نام »داســتان کاحو« به فارســی، تنها ظرف 
چند ساعت و انتشــار آن از ســوی چند ناشــر در ایران، مورد 
توجه و البتــه چالش قــرار گرفته اســت. دربــاره یکــی از موارد 
کره طولانی بر ســر حقوق نشــر وجود  گفته شــده: »هیچ مذا
نداشــت، هیچ مترجمی برای رعایت ضرب‌الاجل، خود را به 
زحمــت نمی‌انداخت و هیچ تلاشــی بــرای درک لحن خاص 
کامی صورت نگرفت. در عوض، این کار با استفاده از یک  مورا
ابزار مبتنی بر هوش مصنوعی که توســط یک دانشجوی ۲۱ 
ساله ساخته شــده بود، با هزینه‌ای کمتر از ۲ دلار و طی تنها 
چند ســاعت انجام شــد«. در همین راســتا، تصمیم گرفتیم 
مورد مذکور و اساســا مســاله‌ »ترجمه ادبی با عاملیت هوش 
مصنوعــی« را بــا پویــه صمیمــی کــه مخاطبــان او را بــا آثاری 
چون »همــکاران عوضــی«، »حقیقت عشــق را با مــن بگو« و 
»شب‌های بی‌خوابی« می‌شناسند، درمیان بگذاریم. نتیجه 

این گفت‌وگو، پیش‌روی شماست. 
کامی، در     حتماً شنیده‌اید که »داستان کاحو« اثر مورا
عرض چند روز پس از انتشار نسخۀ ژاپنی، با کمک هوش 
مصنوعی ترجمه و به‌صورت رسمی منتشر شده و جنجال 
بسیاری به پا کرده است. به این بهانه می‌خواهم نگاه شما 
را دربارۀ استفاده از هوش مصنوعی در ترجمۀ ادبی بدانم. 
بله، شنیده‌ام. نکته اینجاست که این اتفاق تقریباً هم‌زمان 
خ داده اســت؛ مترجــم چینــی کار را در  در چیــن و ایــران ر
عرض چند ســاعت و مترجم ایرانی ظرف چند روز روانۀ بازار 
کرده‌اند. البته مقایســۀ این دو اتفاق، بدون توجه به تفاوت 
شــرایط، ممکن اســت ما را بــه نتیجه‌گیری اشــتباه برســاند. 
نخست اینکه ترجمۀ چینی، دست‌کم تا آنجا که من می‌دانم، 
به‌صورت رسمی و توسط یک ناشر معتبر منتشر نشده، بلکه 
یک دانشجوی چینی آن را در اینترنت در دسترس قرار داده 

است. یعنی با یک پروژۀ شخصی و تا حدی تجربی 
مواجهیم. اما در ایران، نسخۀ فارسی توسط 

یک ناشر رسمی و پس از طی فرایندهای 
قانونی و دریافت مجوز منتشر شده؛ آن 
هــم در فاصلــه‌ای بســیار کوتاه پــس از 

انتشار نسخۀ ژاپنی. 
دو  فاصلــۀ   ، دیگــر مهــم  تفــاوت 
زبــان اســت. چینــی و ژاپنــی، علیرغــم 
تفاوت‌هایشــان، قرابت‌هــای تاریخی 

و نوشــتاری قابــل‌ توجهــی دارنــد. 
بســیاری از نویســه‌ها در هر 

دو زبــان تقریبــا بــه یــک 
شکل نوشــته می‌شوند 

مشــابه  معنایــی  و 
دارنــد،  نزدیــک  یــا 
هرچند خوانش‌شان 
متفاوت باشد. علاوه 
جهــان  زبــان،  بــر 
پشــت  فرهنگــی 
این دو زبــان نیز در 
بسیاری از زمینه‌ها 
کات فــراوان  اشــترا
دارد. بنابرایــن در 

ترجمۀ ژاپنی به چینی، 

مترجم با مجموعه‌ای از نشانه‌ها مواجه است که برایش غریب 
مطلق نیســت. این البته به آن معنا نیســت کــه ترجمۀ چند 
ساعتۀ ژاپنی به چینی بی‌نقص است. کمااینکه دربارۀ همین 
ترجمه نیز نقدهایی مطرح شده، به‌خصوص در مورد انتقال 
لحن و ظرایف ادبی. اما مســیر ترجمۀ ژاپنی به فارسی بسیار 
پیچیده‌تر است. اینجا نه‌فقط با دو زبان متفاوت، بلکه با دو 
نظام نوشتاری، دو سابقۀ فرهنگی و دو مجموعه از تداعیات 
متفــاوت روبه‌رو هســتیم. به همیــن دلیل طبیعی اســت که 
انتظار داشــته باشــیم یک ابــزار هوش مصنوعــی، به‌تنهایی 
و بدون نظارت مترجم، اشــتباهات بیشــتری داشته باشد و 

ظرایف بیشتری را از دست بدهد. 
البته مــن به‌هیچ‌وجــه بــا اســتفاده از هــوش مصنوعی در 
گر درســت استفاده شود،  ترجمه مخالف نیستم. برعکس، ا
می‌تواند ابزار بســیار مفیــدی باشــد؛ می‌تواند بــه مترجم در 
جســت‌وجو، مقایســه، یافتــن گزینه‌هــای مختلف، بررســی 
ساختار جمله و حتی رسیدن به بعضی سرنخ‌ها کمک کند. 
مســئله برای من خودِ ابزار نیست؛ مســئله این است که چه 
کسی پشت ابزار نشســته و اصلاً چه چیزی را می‌تواند ببیند. 
گر مترجم زبان مبــدأ را بدانــد، می‌تواند از هــوش مصنوعی  ا
سؤال‌های درست بپرسد، پاسخ‌هایش را کنترل کند و وقتی 
به انتخاب مشــکوکی رســید، دوباره بــه متن اصلــی برگردد و 
گر مترجم خودش زبان مبــدأ را نداند،  آن را بررســی کند. اما ا
مســأله پیچیــده می‌شــود. در آن صــورت، ابــزار نه‌تنهــا به او 
کمک نمی‌کند، بلکه ممکن اســت به‌جای او تصمیم بگیرد؛ 
و مترجم هم متوجه تصمیمات اشتباه و یا نامطلوب نشود. 
این را بزرگان ترجمه گفته‌اند و می‌دانیم که برای ترجمۀ ادبی، 
دانســتن معنی واژه‌ها کافی نیســت. پشــت هر کلمه ممکن 
اســت تاریخ، فرهنگ، رابطــۀ اجتماعی، لحن، طبقه، ســن، 
جنسیت، فاصله یا صمیمیت میان دو نفر و حتی تصویری که 
یک جامعه از یک مفهوم دارد، پنهان شده باشد. یک مترجم 
گاه؛ ضمن اســتفاده از هوش مصنوعــی باید بتوانــد اینها را  آ
تشخیص بدهد. و حواسش به آنچه که ممکن است در روند 

استفاده از هوش مصنوعی از دست برود، باشد. 
   در »داســتان کاحــو« چــه چیزهایــی ممکن اســت از 

دست رفته باشد؟
در اولین گام، خودِ نام »کاحــو«! 夏帆 (Kaho( ببینید، 
این نام از دو نویسه تشکیل شده که در ژاپنی به آنها کانجی 
گفته می‌شود؛ 夏 یعنی »تابســتان« و 帆 یعنی »بادبان«. 
 )かほ (Kaho:اما یک لایۀ زبانی ظریف‌تــر هم وجــود دارد
صورت تاریخی واژه‌ای در ژاپنی کلاسیک است که با »چهره، 
ســیما و صــورت« ارتبــاط دارد و نمونه‌هــای آن در متــون 
کلاســیک ژاپنی ثبت شده اســت. البته اینها به این معنا 
نیســت که باید Kaho را »چهره« یا »تابستان‌بادبان« 
ترجمــه کنیم؛ امــا در داســتانی کــه چهــره، زیبایی و 
زشــتی، دیده‌شــدن و مواجهۀ شــخصیت بــا ظاهر 
و تصویــر خــودش اهمیــت دارد، آیا مترجــم نباید 
دســت‌کم از وجــود چنیــن لایــه‌ای باخبر باشــد و 

درباره‌اش تحقیق کند؟
اصل مسأله همین‌جاست و تمام حرف من این 
اســت که برای تصمیم‌گیری دربارۀ انتقال یا عدم 
انتقــال یــک معنــا، نخســت بایــد از وجودش 
اطــاع داشــت. هرچنــد کــه شــاید مترجم 
پس از تحقیق بگوید این لایه قابل انتقال 
نیست یا نیازی به توضیح و پاورقی ندارد. 
بســیار خب؛ این می‌شــود یک تصمیم 
گــر مترجــم اصــاً آن  ترجمــه‌ای. امــا ا
امکان را ندیده باشد، دیگر تصمیمی 
در کار نیســت. ســؤال من این است 
که آیا مترجــم فارســی‌زبان ما ضمن 
استفاده از هوش مصنوعی، در این 
حد به زبــان مبدأ آشــنا بــوده و به 
طور مثال این لایه از اســم را دیده 
است؟ یا چون هوش مصنوعی از آن 
گذشــته، او هــم بی‌خبــر یــک »کاحو« 

نوشته و از آن عبور کرده است؟
این‌ها توضیحاتــی مختصر دربــارۀ معنای Kaho بــود؛ اما 
مسأله به همین‌جا ختم نمی‌شود. وقتی به تلفظ می‌رسیم، 
گر مترجم  ظرافت‌های دیگــری خودش را نشــان می‌دهــد. ا
ندانــد کــه حــرف H در ایــن زبان‌هــا، در برخــی موقعیت‌هــا، 
می‌توانــد بــه صــدای »خ« نزدیــک شــود، چطــور می‌تواند از 
ظرفیت‌های زبان مبدأ اســتفاده کند و از آن شــباهت آوایی 
میــان »خ« و »ح« بهــره بگیــرد و آن را »کاحــو« بنویســد، نــه 
»کاهــو«؛ واژه‌ای که برای گوش و ذهن خوانندۀ فارســی‌زبان 
بی‌درنگ تصویر سبزی و سالاد را تداعی می‌کند؟ مسئله فقط 
انتخــاب یک حرف نیســت. پشــت همین انتخــاب کوچک، 
شناخت صداها، نظام‌های آوایی و حتی حساسیت مترجم 
به تداعی‌های زبان مقصد قرار دارد. این از آنچه تنها در انتقال 
معنای یک نام از دست رفته. تو خود حدیث مفصل بخوان. 
   مــا ســال‌ها دربــارۀ ترجمــۀ آثــار ژاپنــی، چینــی و دیگر 
زبان‌های شرقی به واسطۀ زبان انگلیسی بحث می‌کردیم 
و می‌گفتیم چــرا باید بایــد متن از یــک زبان عبور کنــد تا به 
فارسی برسد. چون در هر مرحله، احتمال از دست رفتن 
چیزی وجــود دارد. حــالا ظاهراً بــا ظهور هــوش مصنوعی 

شرایط کاملاً تغییر کرده. 

که در آن مدلِ ترجمۀ   دقیقاً. صد رحمت به آن زمان! چرا
باواسطه، دست‌کم می‌توانستیم به ســواد و پشتکار مترجم 
انگلیســی، به ســازوکار نســبتاً حساب‌شــدۀ ترجمه و نشر در 
کشورهای قانونمند، و بعدتر به تسلط مترجم فارسی‌زبان بر 
انگلیسی و به پیشینه و البته به خوش‌ســابقه بودن برخی از 
مترجمان شریفمان تکیه کنیم. دل‌نگرانی ما در نهایت به این 
محدود می‌شد که شاید در این مسیر پرپیچ‌وخم، بخشی از 
ظرافت‌های متن مبدأ از دست برود. هرچند همین »شاید« 
هم کم نبود و حتی آن روزها نیز چیزهایی در رفت‌وآمد میان 
زبان‌ها حذف یا دگرگون می‌شد؛ اما در قیاس با استانداردهای 
، آن حساســیت‌ها گاهی سخت‌گیری به نظر  مخدوش امروز

می‌رسد. 
بگذارید یــک مثال مشــخص از رمان »زیســتن« یــو هوا، 
نویســندۀ چینی، بزنم؛ یکی از آن مثال‌هایی که امروز کاملاً 
مصداق ســخت‌گیری و مته به خشــخاش گذاشــتن است. 
یادم هست در زمان یادگیری زبان چینی و حین انجام یکی 
از تکالیــف کلاســی، متوجه شــدم کــه در متن چینــی رمان 
»زیســتن«، اثر نویســندۀ معروف چینــی، یو هوا، نویســنده 
دربارۀ یکی از شــخصیت‌ها از تعبیر 年过花甲 استفاده 
کــرده اســت. »花甲« در زبــان و فرهنــگ چینــی اصطلاح 
مشــخصی برای عبور از شــصت‌ ســالگی اســت؛ یعنی وقتی 
می‌گوییم کســی »از 花甲 گذشــته«، یک محدودۀ ســنی 
مشخص در ذهن داریم. سراغ ترجمۀ انگلیسی رفتم و دیدم 
 really getting on in“ که در ترجمۀ انگلیسی، این عبارت به
years” برگردانده شده؛ چیزی شبیه »پا به سن گذاشتن«. 
در نگاه اول ممکن است بگوییم خب، معنای اصلی منتقل 
شده است. شخص مسن اســت. اما مســئله اینجاست که 
متن اصلی فقط نمی‌گوید »مســن«. یک نشــانۀ مشــخص 
گر مترجم فارســی‌زبان از  ســنی به خواننده می‌دهد. حــالا ا
انگلیســی ترجمه کنــد، که قاعدتــا چنین کرده اســت، دیگر 
چیزی به نام شصت‌سالگی در متن مقابلش وجود ندارد که 

دربارۀ آن تصمیم بگیرد. 
این فقط یــک مثال دربارۀ کاســتی‌های ترجمۀ باواســطه 
از زبان‌های شرقی است، اما همین نمونه نشان می‌دهد که 
چگونه ترجمۀ باواسطه می‌تواند لایه‌هایی را که در متن اصلی 
کاملاً مشخص‌اند، از چشم بیندازد؛ لایه‌هایی که در رفتارها، 
ک، مناسبات خانوادگی و عادت‌های روزمره  تشریفات، خورا
پنهان‌اند. بگذارید یــک مثال دیگر از ســختی‌های ترجمه از 
زبان‌های شرقی بزنم؛ چه به‌واسطه، چه با هوش مصنوعی. 
فرض کنیــد در یک متن چینی نوشــته شــده باشــد: »خوب 
است مادرم برای تولدم نودل پخت. « مترجم فارسی‌زبان هم 
همین را، از روی دست مترجم واسطه یا با هوش مصنوعی، 
ترجمه کند. ظاهراً در ترجمه مشکلی وجود ندارد. اما آیا واقعاً 
. وقتی بدانیم در فرهنگ  همۀ معنا منتقل شده است؟ خیر
چینی، پخت رشته‌های بلند نودل در مناسبت‌های خاص، 
گر این  از جمله تولد، با آرزوی طول عمر ارتباط دارد، آن‌وقت ا
جمله در داســتانی با موضوع بیماری یک شــخصیت جوان 
آمده باشــد، در متن اصلی معنایی کنایه‌آمیــز و فراتر از ظاهر 
خواهد داشــت. ایــن معنــا را نمی‌شــود از روی فرهنگ لغت 
بیرون کشید. باید فرهنگ را شناخت. و مشکل اصلی دقیقاً 
همین اســت. هــوش مصنوعی ممکن اســت بتوانــد ترجمه 
کند، اما آیــا می‌فهمد چــرا پخت نودل در داســتان آمــده؟ آیا 
می‌تواند تشــخیص دهد این جمله قرار است برای خوانندۀ 
گــر هم بتوانــد در برخی  چینی چــه تداعی‌ای ایجــاد کند؟ و ا
مــوارد چنیــن کاری بکند، مترجــم انســانی بایــد آن را ببیند، 
کنترل کند و درباره‌اش تصمیم بگیــرد. البته این بحث وقتی 
معنا پیدا می‌کند که ما در گام‌های پیشــین و ساده‌تر شاهد 

خرابکاری‌های فاحش‌تر نباشیم. 
   یعنی شما مشکل را فراتر می‌بینید؟

دقیقاً. گاهی فکر می‌کنم تمام اینها فقط نقش ایوان است 
و خانه از پای‌بست ویران اســت. ترجمۀ باواسطه، ترجمه با 
؛ مگر کم دیده‌ایم  هوش مصنوعی، سرعت بالا و اینها به کنار
مترجمانی را که مســتقیماً از زبان انگلیســی ترجمه کرده‌اند 
و باز هــم نتیجه فاجعــه بوده اســت؟ من اخیــراً مجموعه‌ای 
شعری ترجمه کردم که نشــر خزه زحمت انتشارش را کشید؛ 
کتابــی با عنــوان »حقیقت عشــق را با من بگــو« از ســاندرا رو؛ 

مجموعه‌ای از اشعار عاشقانه، از شکسپیر تا باب دیلن. 
 I Want ،در حین کار بــرای ترجمۀ ترانۀ معروف بــاب دیلن
You، ســراغ ترجمه‌های منتشرشــدۀ قبلی رفتم تا آنها را هم 
گــر یادتان باشــد همزمــان با نوبــل بردن بــاب دیلن  ببینم. ا
موج انتشار ترانه‌های او به راه افتاد. من هم برای آنکه بدانم 
ترانۀ مد نظرم پیش از این چگونه ترجمه شده، به آنها رجوع 
کردم. باورتان می‌شــود مترجم در کتابی از ناشــر نام‌آشــنا که 
بارها تجدیدچاپ شــده بــود، organ grinder را »قطع‌کنندۀ 
ک‌تر اینکــه مترجمــان  عضــو« ترجمــه کــرده بــود؟ وحشــتنا
کپی‌کار در نشرهای دیگر هم همان اشتباه را از روی هم تکرار 
کرده بودند. یک organ grinder ســاده که مشخصاً و به هیچ 
ابهامی به نوازنــدۀ دوره‌گردی اشــاره دارد که با ارگ دســتی یا 
ســاز مشــابه در خیابان اجرا می‌کند! این یعنی مشکل فقط 
فناوری نیســت. ترجمۀ باواســطه هم نیســت. مشکل، یک 
سازوکار بی‌حساب‌وکتاب اســت. همین است که گاهی یک 
ترجمــۀ غلط آن‌قــدر تجدیدچاپ می‌شــود که بعــد از مدتی 

شکل »ترجمۀمعتبر« پیدا می‌کند. 

   به نظر شما چاره چیست؟
بــه گمانــم بخشــی از راه‌حــل، قانونــی اســت. ترجمه‌های 
گــر ترجمــه‌ای فاقد  آشــکارا پرغلط نبایــد بی‌هزینه باشــند. ا
حداقل اســتانداردهای حرفه‌ای است، باید سازوکاری برای 
رسیدگی، الزام به اصلاح، جریمه و در موارد تکرار تخلف، حتی 
محرومیت موقت مترجم و ناشــر وجود داشــته باشــد. ناشر 
هــم نمی‌تواند تمام مســئولیت را به گــردن مترجــم بیندازد. 
به‌خصوص دربارۀ ترجمه‌هایی که چند روز پس از انتشار یک 
رمان چندصدصفحه‌ای وارد بازار می‌شوند، نهادهای صنفی 
و نظارتی دســت‌کم باید بپرســند این ســرعت چگونه ممکن 
شده است. مسأله تعیین یک زمان ثابت برای ترجمه نیست؛ 
مســأله ســرعتی اســت که از نظر حرفه‌ای قابل‌باور نیســت و 
ممکن است نشان بدهد بخش‌هایی از فرایند، از خواندن و 

تحقیق گرفته تا مقابله و بازخوانی، حذف شده است. 
در مــورد هــوش مصنوعــی هــم اصــل بر شــفافیت اســت. 
خواننده بایــد بداند کتــاب از چه زبانــی ترجمه شــده و آیا در 
فرایند ترجمه از هوش مصنوعی استفاده شده است. استفاده 
از ابزار ایرادی ندارد؛ مشکل زمانی آغاز می‌شود که مسئولیت 
گذار شــود. مترجــم می‌توانــد از هوش  ترجمه هــم به ابــزار وا
مصنوعــی کمک بگیــرد، امــا مســئولیت نهایی باید با کســی 
باشد که زبان مبدأ، فرهنگ و ظرافت‌های متن را می‌شناسد 

و می‌داند کجا نباید به ماشین اعتماد کند. 
   با این حســاب، آیندۀ ترجمۀ ادبی در ایــران را چطور 

می‌بینید؟
من فعلاً هیچ چشم‌انداز روشنی در هیچ‌جای ترجمه و نشر 
نمی‌بینم. ما فعلاً همه‌چیزمان به همه‌چیزمــان می‌آید و در 
چنین وضعیتی، حرف زدن از آینده بیشتر شبیه شوخی است 
تا پیش‌بینی. به قول علی حاتمیِ بزرگ، و البته با کمی تغییر: 
»کار جهان به اعتدال راست می‌شــود. همه‌چیزمان باید به 
همه‌چیزمان بیاید. اتابک بدش نیاید، ما که صدراعظم مثل 
بیسمارک نداریم که مترجم و ناشر آن‌طوری داشته باشیم«.
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یادبود
در گفت‌وگو با پویه صمیمی بررسی شد

کامی با هوش مصنوعی! ماجرای ترجمه‌ چندساعته‌ آخرین رمان مورا

 رمان »داستان کاحو«، رمانی درباره تصویرگری است که میان خواب و واقعیت در نوسان 
است و این اولین آزمون جدی برای هوش مصنوعی »ونی« بود؛ یک پروژه برنامه‌نویسی 
که به مدل‌های بزرگ زبانی هوش مصنوعی برای ترجمه ادبی دستور می‌دهد. طراح آن که 
خواسته نامش فاش نشود، می‌گوید که می‌خواست بداند هوش مصنوعی نه‌تنها می‌تواند 
متن ســاده را مدیریت کند، بلکــه می‌توانــد واژه‌نامــه، ویرایــش و بازبینی‌های خــودکار و 

چندمرحله‌ای را نیز انجام دهد. 


